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جلوه هاي قدسي باري تعالي 

در قرآن كريم
1عين االله ارشادي

:چكيده
 ذات اقـدس الهـي اسـت و تنهـا قـدوس مطلـق اوسـت ، و        سرچشمه و منشاء قداست ،   

اگوني در مخلوقـات الهـي       جلـوه هـاي گون ـ     صفت قدوس .  خاص و شايسته اوست    ،تقديس

، قداست يافته تقرب به قدوس مطلق ،    ، انسان با جنبه و زمينه قدسي آفريده مي شود و با             دارد

ملائك نيز مقـدس آفريـده شـده و تجلـي ديگـري از قدوسـيت خداونـد                  . مقدس مي شود    

ا قداسـت  اط بـا خـد  هـا و اشـياء در ارتب ـ    ، مكـان  هـا ،  زمان  همچنين بعضي از اعمال   . باشندمي

و انـسان در تعامـل بـا        . مينه سـاز تربيـت قدسـي انـسان هـستند          در نهايت مقدسات ز   . انديافته

مقدسات با اين نگاه به رشد و تعالي مي رسـد كـه آنهـا را در ارتبـاط بـا خـدا و زمينـه سـاز                        

نـسان   نگاه استقلالي زمينه سازانحرافات بسياري است كـه ا         .تربيت الهي و ربوبي خود بدانند     

ميزان قداست هر چيزي متكي به نوع و شدت ارتبـاطش بـا خـدا    . را به شرك نيز مي رساند      

بنا براين مقدسات در هر مرتبه اي كه باشند جلوه هايي از قدوسيت ذات اقدس الهـي   . است  

. نمايداند كه انسان را در تربيت قدسي ياري مي

:واژگان كليدي
، تربيت قدسيقدوس، قداست، مقدسات
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:ألهطرح مس
به طور طبيعي انسان در برخورد و تعامل با مقدسات سوالاتي از اين نوع برايش مطرح                

مي شود كه ، قداست چيست ؟ از كجا پيدا شده ؟ و يـا چگونـه حاصـل مـي گـردد ؟ و يـا                            

و يا اشيايي مقدس شده اند ؟ چه اثـر ، چگونه است كه انساني ، يا عملي ، يا زمان و مكاني ،       

 و يا هدفي بر آنها مترتب است ؟ در تعامل با مقدسات چه وظيفه اي وجود دارد ؟ چـه       فايده

انتظاري از مقدسات بايد داشت ؟

به يقين بهترين .  و ده ها سوال ديگر كه طرح و پاسخ به آنها فرصت بسياري مي طلبد                

جعـه بـه     كلام مقدس الهي اسـت كـه در مرا         ،، قرآن كريم  منبع در پاسخ به اين نوع سوالات      

توان درك و ادراك بيشتري داشته باشيم تـا بـه           آياتش با استمداد از تفسير علماي رباني مي       

. صورت تحليلي پاسخ سوالات را بدست آوريم 

 معنا و مفهوم قداست -1
در لغت) الف

، پـاك » قـدوس «. پـاكي   » قـدس «ن و   در لغت به معناي پـاك شـد       »  قدساً قدس،«واژه  

سـياح،  . (به معناي جاي پاك آمـده اسـت       » مقدس  « ري تعالي است و     مبارك و از اسماء با    

)دهخدا، حرف ق( و  ) 1235 / 3-4

دكتـر خليل،ترجمـه    (پـاكي و پرهيـز كـاري        » قـدس، قداسـه   «: دكتر خليل مـي گويـد     

به معناي ، مقدس بودن ، پاك و پـر بركـت بـودن             » قدس  « : اندو نيز گفته  ) 2/1619طبيبيان،

) 1325قيم،. (است

در اصطلاح مفسرين ) ب
. يعني پاك از هر عيب و نقصي و آفتي و منزه از زشتي هاست » قدوس «  . 1. 1

 ) 6 ،25طبرسي ، ( و نيز مي گويد ، قدوس يعني مستحق تعظيم  ) 347، 24طبرسي،( 

. هو المجرد المستغني في وجوده و حقيقته عن التعلق و الارتباط بغيره             » القدس  « . 1. 2

بر اساس فرمايش ملاصدرا ، موجودي كه در حقيقت وجود خود           ) 141،  7 المتالهين ،  صدر(
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بي نياز از هر نوع تعلق و ارتباط به غير باشد قدوس است بنابراين موجود بـي نيـاز و غنـي را                

.قدوس گويند 

و فـي   . مبالغه القدس و هو التبليـغ فـي الطهـاره و البرائـه عمـا يـشين                  » القدوس  « . 1. 3

الطاهر من كل عيب و المنزه عن كل نقـص فـي الماضـي و           » القدوس  « قيل  : س اقوال   القدو

فلا يوصف بصفات الاجسام و     . و القدوس التبليغ في الطهاره و البرائه عما يشين          . . . الحاضر  

المبـارك الـذي تنـزل البركـات مـن          » القدوس  « :عن قتاده و الحسن     . لا بالتجزيه و الانقسام     

و علي الاولي اكثر المفسرين : اقول . المطهر عن الشريك و الولد    » القدوس  « : و قيل   . عنده  

) 131، 45رستگار جويباري،(و ان الاخير داخل فيه 

بر اين اساس ، قدوس وجودي بـسيار پـاك ، و منـزه از هـر عيـب و نقـص در حـال و                    

.گذشته است و وجودي مبارك و منشاء خير و بركت است 

مغنيـه،ج  . (مشتق من التقديس اي التنزيه عما لا يليـق بعظمتـه تعـالي              » القدوس  « . 1. 4

.منزه از هر آن چيزي كه لايق عظمت و جلال نمي باشد  ) 294،

هو من صيغ المبالغه من القدس و هم النزاهه و الطهاره اي البليـغ فـي                » القدوس  « . 1. 5

. قـدس الاعـتلاء عـن قبـول التغيـر      و حقيقه ال. النزاهه عما يوجب نقصانا و هو بالعبري قديسا        

 )    101 ، 11حائري طهراني ، ج(

يعني پاك و منزه از هر عيب و نقص و مبري از تمام قبايح و مطهر از            » قدوس  «  . 1. 6

شريك و فرزند است و متصف به صفات اجسام نيست و قابـل تجزيـه و انقـسام نمـي باشـد                      

)131 ، 45، رستگار جويباري (و نيز  ) 254 ، 8خسروي، .(

4رهنمـا ،  ( و قيل القدوس مسلوب من الصفات السلبيه و معناه المبارك و المنزه         . 1. 7

 ،332( 

عبـارت  » قـدس و قـدوس      « حاصل جمع كلام مفسرين در معنـا و مفهـوم اصـطلاحي             

منزه و مبري از هر عيب و نقص و منزه از هر آن چه كه لايق عظمـت و جـلال                     ) 1: است از   

قـدوس  . چنانكه اكثر مفسرين از جمله علامه طبرسـي و طباطبـايي مـي فرماينـد             نمي باشد ،    

. مبالغه در قدس و نزاهت و پاكي را افاده مي كند 
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. چنان كه صدر التالهين فرموده است . بي نياز از هر نوع تعلق و وابستگي به غير ) 2

.چنان كه طبرسي گفته است . مستحق تعظيم ) 3

» الاعتلاعن قبول التغير « نان كه حائري طهراني گفته است چ. تغير ناپذير ) 4

.  چنانكه تفسير بصائر از قتاده و حسن نقل كرده است . مبارك و منشاء بركات ) 5

مبالغـه در پـاكي و منـزه        البته چنان كه مفسرين بيان فرمودند ، قدوس بـودن خداونـد ،            

ز شايـسته و مـستحق تعظـيم بـودن را     بودن از هر عيب ، نقص و زشتي ، و صفات سـلبيه و ني ـ  

لكن در مورد انسان بـه معنـاي پـاكي از عيـوبي اسـت كـه در مـورد انـسان                      . افاده مي نمايد    

و نيـز دوري از     .طهارت و پاكي در فكر و انديـشه ، رفتـار ، كـردار و اعمـال                  . متصور است   

رت ديگـر دوري  بعبا. زشتي ها و   پليدي هاي نظري و عملي ، و طهارت روح و جان يافتن         

از هر قبيح و مكروهي ، و به طور كلـي خـروج و فاصـله گـرفتن از حـوزه عـصيان ، و قـرار            

گرفتن در حوزه طاعت و بندگي تا رسيدن به تربيت ربوبي و قدسـي، تـا آنجـا كـه شايـسته                      

ان االله و   « : تكريم و تجليل خداوند و ملائك قرار مي گيرد ، چنانكه آيه شريفه مي فرمايـد                 

 ) 56احـزاب ،    ( » كته يصلون علي النبي يا ايها الذين امنوا صـلوا عليـه و سـلموا تـسليما                  ملائ

اي كساني كه ايمان آورديـد ، بـر او          . خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مي فرستند         : ترجمه  

. درود بفرستيد و سلام گوييد و كاملاً تسليم فرمان او باشيد 

 قداست در قرآن كريم -2

ده مرتبـه  » نقدس ، مقدس و مقدسه قدس ،قدوس ، « و مشتقاتش نظير    داست ،    واژه  ق  

« در قرآن كريم ذكر شده اسـت ، كـه در دو آيـه ضـمن بيـاني توصـيفي بـا صـراحت واژه                          

هـو االله   « : در كنار ساير صفات خداوند نام برده شده است چنان كه     مي فرمايـد                   » قدوس  

اوسـت خـداي يكتـا كـه غيـر او          : ترجمـه    ) 23حشر ،   ( » الذي لا اله الا هو الملك القدوس      

خدايي نيست ، سـلطان مقتـدر عـالم ، پـاك از هـر نقـص و آلايـشي ، منـزه از هـر عيـب و                             

. ناشايست است 

يسبح الله ما في السماوات و ما في الارض الملك القـدوس  « : و در آيه دوم مي فرمايد      

چـه در زمـين اسـت همـواره تـسبيح خـدا مـي               آنچه در آسمان ها و آن     : ترجمه  ) 1جمعه ، (» 
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. گويند ، خداوندي كه مالك و حاكم است و از هر عيب و نقصي مبرا است 

صفت پروردگار و مصدر و منشاء قداست مي باشند و هـر موجـود    » قدوس  « بنا براين   

جـن ، انـسان ، ملـك و يـا     « و يا عمل مقدسي در ارتباط با خدا است كه مقدس اند و اساساً     

چنانكـه صـدر التـالهين      . مان ، مكان ، اشياء و اعمال بخاطر خداست كه مقدس مي شـوند               ز

پس تعريف قدوس به بي نياز از هر گونه تعلق و ارتباط بـه غيـر مـي گويـد ، فقـط خداونـد                

و . . . فاالله سبحانه مقدس عن التعلق بشي من المبـادي المقومـه           « مقدس از تعلق به شي است       

141 ، 7صـدر المتـالهين ،   . (» و منتهاها و اولها و آخرها و ظاهرها و باطنها      هو مبداء للاشياء    

: القـدوس  « : را تعريف كـرده انـد   » قدوس « و چنان كه اكثر تفاسير از جمله تفسير بصائر   ) 

المنزه عن كل نقص في ذاته و المبراء من كل عيب في صفاته و الطاهر من شوائب الافات و                   

 ) .  214 ،   46رسـتگار جويبـاري ،      ( » جهل و العجز و الحاجـه فـي افعالـه           العاهات الموجبه لل  

آيا اين معنا از قدوس جز در خصوص خداونـد صـدق دارد ؟ بـه يقـين تنهـا قـدوس مطلـق                      

.   بالذات خداوند است و ساير مقدسات بايد در ارتباط با خدا به قداست دست يابند 

 ) 30بقـره ،    ( » سبح بحمدك و نقدس لك      و نحن ن  « : چنان كه آيه شريفه مي فرمايد       

 در اين آيه نيـز  . و ما تسبيح و حمد تو را به جا مي آوريم و تو را تقديس مي كنيم          : ترجمه  

 نقـدس از    «: چنانكه در تفـسير آن گفتـه انـد          . واژه تقديس به خداوند اختصاص يافته است        

( تاكيد در اختصاص و ضـمير      ) لام لك   ( و  . مصدر تقديس به معناي تنزيه از نواقص است         

 خطاب به خداوند است يعني براي شايستگي ذاتي آفريدگار و اهليـت او همـواره او را           )ك

. ( » بـدون شـائبه خـوف و يـا طمـع          . پرستش نموده و از نواقص امكـاني تنزيـه مـي نمـاييم              

 )100 ،1حسيني همداني ، 

دهخـدا،  ( است  » ، پاكيزه كردن    پاك كردن ، تطهير     « در لغت به معناي     » تقديس  « و  

بنابراين پـرورش روح قدسـي در انـسان    ) » ق « به نقل از منتهي الارب و غياث اللغه ، حرف  

چنان كه تفسير مقتنيـات الـدرر از قـول          . در ارتباط با تسبيح و تقديس خدا حاصل مي شود           

» مله بمـا يريـد    من قراه كل يوم الف مره في خلوه اربعـين يومـا ش ـ            « سهروردي نقل مي كند     

كسي كه خدا را چهل روز در خلوت هزار مرتبه با ذكر يا قدوس بخوانـد هرآنچـه بخواهـد          
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 )11،101حائري طهراني،(دست مي يابد

جلوه هاي قدسي -3

ملائك . 3. 1

در چهار آيه از قرآن كريم مطرح شده است كه  سه آيه از آن               » روح القدس   «عبارت  

) 253 ، 87بقـره ،  (»  بـروح القـدس   و ايـدناه « : رمايـد   مي ف ) ع(در خصوص حضرت مسيح     

) ع(و آيه سـوم عيـسي   . را به روح القدس)) ع(عيسي( م ما  و تائيد و حمايت كردي    :  ترجمه  

: ترجمه   )  110مائده ،   ( » اذ ايدتك بروح القدس   « : را مورد خطاب قرار داده و مي فرمايد         

و در آيـه چهـارم از نـزول قـرآن بـه وسـيله        . آن دم كه تقويت كردم تو را به روح القدوس           

 ) 102نحـل ،    ( » قـل نزلـه روح القـدس مـن ربـك بـالحق            « : روح القدس سخن مي گويـد       

در پاسخ بـه    . بگو فرود آورد به تدريج قرآن را جبرائيل از نزد پروردگارت به حق              : ترجمه  

را بـه  » روح «اين سوال كه مقصود از روح القدس در آيات مذكور كيـست؟ اكثـر مفـسرين        

نحـل ،  (چنان كـه ذيـل آيـه      . را به معناي پاك و طاهر دانسته اند         » قدس  « معناي جبرائيل و    

« قدس به معنـاي طهـارت و پـاكي اسـت ، و ظـاهرا اضـافه       « : در الميزان آمده است    )  102

يعني روحي كه از قذارتها و پليدي مادي ،       . به منظور اختصاص مي باشد      » قدس  « به  » روح  

و همين روح القـدس در جـاي ديگـر روح الامـين تعبيـر               . طاهر و از خطا و غلط منزه است         

و در  ) 498 ، 12طباطبـايي ،  . ( شده و در جاي ديگـر جبرائيـل كـه يكـي از ملائكـه اسـت                 

نام خـدا   » قدس  « جبرائيل است و    » روح  « :  آمده است    ) 253بقره ،   ( تفسير گازر ذيل آيه     

ن عباس گفت ، روح القدس آن نام بـود كـه بـه آن احيـاي مـوتي كـردي ،       عبد االله ب . است  

چون خداي را به آن نام بخواندي خداي تعالي مرده زنده كردي به دست او به دعـاي او بـه          

احتمالات ديگري نيـز  ) ع(البته در تفاسير علاوه بر جبرائيل   ) 327 ،   1جرجاني ،   ( معجزه او   

) ع(روح پـاك عيـسي      » روح القـدس    «ايد مقـصود از     مطرح شده است از جمله اين كـه ش ـ        

باشد كه خداوند به او موهبت فرمود تا اهليت رسالت الهي و وساطت بين خـدا و بنـدگانش               

چنانكـه بـه اسـتناد حـديثي از امـام           . پيدا نمايد و آن را در طريق خير و هدايت بكـار گيـرد               

و روح القـدس فيـه      )... ع(عبـداالله   و عن ابي    « : در تفسير كنز الدقائق آمده است       ) ع(صادق  
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و نيـز گفتـه انـد شـايد       ). 77،  2قمـي ( » . . .حمل النبوه فاذا قـبض النبـي انتقـل روح القـدس             

البتـه اكثـر مفـسرين     ) 119، 1شـبر ،  ( » انجيـل و يـا اسـم اعظـم         » روح القـدس    « مقصود از   

: ادعا نمـوده اسـت   مقصود از روح القدس را جبريل داشته اند ، چنانكه تفسير كاشف چنين            

 )   147 ، 1مغنيه ، ( » . اما روح القدس فقد ذهب جمهور المفسرين الي انه جبرائيل « 

) بنابر نظر جمهور مفسرين   ( » لقدس  روح ا «  بنا براين قرآن كريم جبرائيل را با عبارت         

مقدس معرفي نموده است  ، به علاوه مجمـوع آيـات در خـصوص ملائـك بيـان گـر نگـاه               

قرآن به آنها است و اين قداست شامل تمام ملائك است ، زيـرا آنهـا پـاك آفريـده                    قدسي  

شده و از ابتدا در جهت اطاعت امر خدا و در مقام تسبيح و تقديس خداوند قرار گرفتـه انـد         

. نيز بر اين مطلب دلالت مي كرد  ) 30بقره ، ( چنان كه آيه 

روح قدسي انسان . 3 . 2

ناخته انسان كه كمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه ، جنبـه قدسـي              از جمله ظرفيت هاي ناش    

و به لحاظ پست و مقـام در         ) 4تين ،   (است انسان كه به خلقت او را در جايگاه احسن تقويم          

كـه البتـه    ) 30بقـره ،  ( » انـي جاعـل فـي الارض خليفـه         « موقعيت جانشيني خـدا قـرار داده        

. د جانشين خدا بايد بتواند تجلي صفات الهي گرد

و قـد تحيـرت العقـول فـي ان     « : صدر المتالهين در خصوص خلافت انسان مي گويـد    

لتحملـه التكليـف ، و قيـل لطاعتـه مـع وجـود       : استحقاقيه آدم للخلافـه الالهيـه بمـاذا ؟ فقيـل        

و قل لجامعيته بـين الملائكـه و صـفات البهـائم و             . الصوارف البدنيه كالشهوه و الغضب عنها       

 جامعا لجميع المظاهر الاسمائيه و اعلم ان الله خلفاء في كل عالم و نـشاه ، و  اسد الاقوال كونه 

منشا خلافه الانسان اما من جهه القرب و الـشرف ، او مـن جهـه           : اقول  . . . لخلفائه ايضا خلفا    

الكمال و المناسبه ، و ان كان مرجع هذين الي امرو احد فان الاقـرب الـي االله وجـودا يكـون                 

از كلام ملاصدرا چنين نتيجه      ) 316،  2صدر التالهين، . (اشد مناسبه له من غيره      اكثر كمالا و    

مي گيريم كه انسان مي تواند مظهريت صفت قـدس الهـي گـردد و ايـن خـصوصيت را در                     

ارتباط با قرب الهي بايد تحصيل نمايد و اين تحصيل پيش نيازي دارد بدين سبب اسـت كـه         

و علـم آدم الاسـماء   « . الاسماء بـه او افاضـه مـي شـود         ابزار رشد و كمال يعني موهبت علم        
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و در اين جايگاه است كـه شايـسته سـجده            ) 31بقره ،   ( » ... كلها ثم عرضهم علي الملائكه      

 )     34بقـره ،  ( » و اذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا  ابلـيس         « ملائكه مقدس مي شود     

ن سجده كنيد به آدم ، پس سجده كردنـد فرشـتگان ،   و آنگاه كه گفتيم به فرشتگا     :  ترجمه  

بدون شك اگر انسان برخوردار از روح قدسي نبود نمي توانـست خليفـه خـدا                . مگر ابليس   

و « : با استناد به حديثي مي گويـد        ) 87بقره ،   ( چنان كه تفسير كنز الدقائق ذيل آيه        . گردد  

 يا جابر ان في الانبيـاء و الاصـياء خمـسه    :قال ) ع(عن جابر عن ابي جعفر : في اصول الكافي  

ــشهوه   ــاه و روح القــوه و روح ال ــروح . ارواح ، روح القــدس و روح الايمــان و روح الحي فب

القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش الي ما تحـت الثـري ثـم قـال يـا جـابر ان هـذه الاربعـه                      

بـر اسـاس    ) 2،77قمي ،  . . ( الارواح يصيبها الحدثان الاروح القدس فانها لا تلهو و لا تلعب          

كـه ذكـر آن گذشـت وجـود روح          )    ع(حديث شريف و حديث ديگـري از امـام صـادق            

قدسي در انسان سبب تلبس به مقام خليفه الهي مي شود و جايگاه انسان را تا آن انـدازه بـالا               

وان گفت  بنا بر اين مي ت    . مي برد كه خداوند ملائك را امر به سجده در برابر وي مي نمايد               

در صورتي كه روح قدسي در انسان تجلي يابـد نـه تنهـا از وي موجـودي مقـدس سـاخته و           

ســبب تمــايز وي از ســاير موجــودات مــي گــردد بلكــه موجــودات را در برابــر وي خاضــع  

آن چـه سـبب تـرجيح انـسان بـر سـاير             :  چنان كه در معراج السعاده آمده اسـت         . ميگرداند  

از جنس ملائكه مقدس است ، و بـدن حكـم مركـب بـراي     حيوانات است نفس او است كه   

نفس دارد كه به وسيله آن از عالم اصلي و موطن حقيقي به اين دنيا آمـده تـا از بـراي خـود                    

تجارتي كند و سودي اندوزد و خود را به انواع كمالات بيارايد و اكتساب صفات حميـده و   

و صـحت و راحـت روح   .  نمايـد  اخلاق پسنديده نمايد و باز مراجعت به موطن اصلي خـود  

عبارت است از اتصاف به اوصاف قدسيه و ملكات ملكيه كه موجب قرب حضرت بـاري و                 

در نتيجه آنچه سـبب برتـري انـسان مـي            )  11 ،   9نراقي ،   . ( باعث نجات و رستگاري است      

و قـوه مـادي   ) قـواي مـادي و معنـوي       ( شود اين است كه موجودي مختار و ذوقوتين است          

عل و قوه معنوي و قدسي بالقوه است برخلاف ملائك كـه مـامور بـه امـر الهـي آفريـده                   بالف

شده و در جايگاه تسبيح و تقديس قرار گرفته اند ، انسان بايد خود ايـن جايگـاه را بـسازد و          
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يـا  « خداوند در او اين توان را قرار داده كه بتواند به تربيت قدسي برسد چنان كه مي فرمايد     

اي انـسان همانـا تـو     : ترجمه   ) 6انشقاق،  (» ن انك كادح الي ربك كدحاً فملاقيه        ايها الانسا 

.سخت مي كوشي به سوي پروردگارت تا به لقاي او نايل آيي 

.  آري انسان مي تواند از گناه و عصيان پاك و منزه گـردد و بـه مقـام عـصمت رسـد                 

( » ح و آل ابـراهيم و آل عمـران          ان االله اصطفي آدم و نـو      « .  بلكه بالاتر برگزيده خدا گردد    

.همانا خداوند ، آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را برگزيد : ترجمه  ) 33آل عمران ، 

چنـان  . انسان مي تواند به واسطه علم و دانش خدايي كه به او داده شده ربـاني گـردد                   

آل ( »  كنـتم تدرسـون      و لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بمـا          « : كه مي فرمايد  

مردمـي الهـي باشـيد ، آن       ) سزاوار مقام او اين است كه بگويد        ( بلكه  : ترجمه ) 79عمران ،   

).و غير خدا را پرستش نكنيد ( گونه كه كتاب خدا را مي آموختيد و درس مي خوانديد 

و آيه شريفه مبني بـر تنزيـه سـاحت پيـامبران     «  در تفسير انوار درخشان آمده است كه    

بـه خـصوص اسـت بـه اينكـه پروردگـار بـه        ) ع(و تنزيه عيـسي مـسيح  ) ص(نيز رسول اكرم    

گروهي از افراد بشر حكمت آموخته و به وظايف ، آراسته و روح قدسـي بـه آنـان موهبـت          

فرموده و از هرگونه تخلف و لغزش آنان را ايمن داشته و براي تعليم و تربيـت بـشر و سـوق      

 ، چگونـه تـصور مـي رود چنـين افـراد ممتـازي مـردم را بـه          آنان به سوي سعادت برگزيـده     

 ) 122 ، 3حسيني همداني ، (پرستش خود بخوانند ؟ 

وقتـي خداونـد بـه پيـامبري علـم داد و از             « : نيز مي گويد    ) ره(چنانچه علامه طباطبايي  

با تربيت رباني خود بارش آورد ديگر او را وا نمي گذارد كه از طور        . حقايق آگاهش نمود    

بـه  . عبوديت خارج گردد ، و به او اجازه نمي دهد در آنچه حق تصرف ندارد تصرف كنـد      

عبارت ديگر ، تربيت رباني و هدايت الهي امكان ندارد كه از هدفش تخلـف كنـد و نقـض                    

غرض را نتيجه دهد و كلمه رباني كه جمعش ربانيين است منسوب به رب است و ربـاني بـه               

 و ارتباطش با رب شديد و اشـتغالش بـه عبـادت او بـسيار        كسي گفته مي شود كه اختصاص     

و معناي آيه اين مي شود كه ، شما بايد به خاطر تعليمي كه از كتاب به ديگـران مـي                     . است  

دهيد و به خاطر دراستي كه از كتاب داريد بيشتر از ديگران به خدا نزديـك شـويد و بيـشتر                  
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 ) 437 ، 3طباطبايي ، . ( عبادتش كنيد 

جه به آنچه گفته شد ، ظرفيتها ، توانمندي ها ، ويژگي هاي آفرينشي و نيز تكـريم  با تو 

، و تجليل از انسان مشخص مي كند انسان در رسيدن به قداست از زمينـه مـساعد و ظرفيـت                   

و . لازم و جايگاه رفيعي برخوردار است و مـي توانـد از همـه موجـودات مقـدس تـر شـود                       

گردد كه خود را از سر اختيار براي خـدا پـاك و خـالص               قداست انسان از آنجا حاصل مي       

ساخته و عبوديت باري تعالي را در عالي ترين درجه و سطح انجام مي دهد و خود را متعهد                   

به عهد الهي مي كند و هرگز ميثاق با خدا را فراموش نمي كند و در ترويج مكتب توحيد و                  

نا من النبيين ميثاقهم و منك و مـن نـوح و            و اذ اخذ  « يكتا پرستي تا پاي جان مبارزه مي كند         

و آن  : ترجمـه    ) 7احـزاب ،    ( » ابراهيم و موسي و عيسي ابن مريم و اخذنا منهم ميثاقاً غليظا             

هنگام كه از پيامبران پيمان گرفتيم و از تو و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي بـن مـريم از                       

.همه آنها پيماني سخت گرفتيم 

اسـت  ) ص (روي سخن خطاب به رسول اكرم   « : ريفه آمده است كه      در تفسير آيه ش   

كه ساحت كبريايي ، از بشر پيمان عبوديت و اقرار به ربوبيت ساحت قدس گرفته ، و ضـمناً            

به جامعه اسلامي اعلام مي نمايد كه از رسولان صاحب دين و كتاب ، عهد و پيمـان موكـد               

يت و بي همتايي و صفات كامل شناخته و اقـرار           گرفته شده به اين كه آفريدگار را به وحدان        

نمايند و نيز به عبوديت او قيام نمايند و نيز سمت تعلـيم و تربيـت بـشر را بـه عهـده گرفتـه و         

( » .مكتب توحيد را در جهان بنـا نماينـد و مـردم را بـه پيـروي از برنامـه آن دعـوت نماينـد                        

) 59 ، 13حسيني همداني ، 

 رسد ، انـسان بـه واسـطه ويژگـي اختيـار و جهـد و تـلاش و                    آنچه در نتيجه به نظر مي     

تـا آنجـا   ) و نيز امور ديگر  ( و وجود زمينه روح و نفس قدسي        » علم الاسماء   « موهبت الهي   

پيش مي رود كه برگزيده خدا شده و بر كرسي خليفه الهي جلوس نمايد و در ايـن جايگـاه          

فتـه و ملائكـه در برابـرش بـه امـر خـدا       و مقام مقدس مورد تكريم و تجليل خداوند قرار گر   

. كرنش نموده بنابراين انسان تجلي صفت قدس الهي مي گردد 
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كلام مقدس . 3. 3

در پاسخ به اين سوال كه آيا توصيف قرآن به مقدس صحيح است يا نه ؟ بايـد گفـت                    

هـذا كتـاب  «: نموده است چنان كه مي فرمايد» ك مبار« آيات متعددي قرآن را توصيف به      

در جـاي ديگـر قـرآن     ) 50انبيا ، ( و   ) 155 ، 92انعام ، ( و نيز  ) 29ص ،   ( » انزلناه مبارك   

و در آيـه ديگـري    ) 87حجـر ،  ( » و القـرآن العظـيم    «: معرفـي شـده و مـي فرمايـد          » عظيم«

همچنــين  ) 77واقعـه ،  ( » انــه لقـرآن كــريم  « :  شـده و آمــده اسـت   » كــريم « توصـيف بـه   

ايـن نـوع توصـيف گويـاي قداسـت       ) 1ق ،( »والقـرآن المجيـد    « شده  » مجيد  « توصيف به   

قرآن و جايگاهش نزد خداوند است و تكليف انـسان را در برابـر كتـاب مقـدس معـين مـي                 

و چـون كـريم اسـت بايـد     . نمايد كه اگر قرآن عظيم است پس بايد مورد تعظيم قرار گيرد             

ه بـر اسـاس آنچـه در معنـاي قـدوس گفتـه شـد            بعلاو. مورد تكريم و نيز مورد تمجيد باشد        

« قدوس به معناي مبارك ، پر بركت و نيز شايسته تعظيم آمده بود ، و در آيـات ، قـرآن بـه                 

توصيف شده است در نتيجه ، ظاهر آيات با توجه به معنـاي لغـوي      » مبارك ، عظيم و مجيد      

.گوياي آن است كه توصيف قرآن به مقدس صحيح است » قدوس « 

ان كه در تفسير مقتنيات الدرر آمده است تعبير قـرآن از جبرائيـل بـه روح القـدس                چن

لا نه عليه السلام ينزل بما يطهر به نفوسنا عن الفيض الالهي و القـرآن  « : بدين علت است كه     

يعني روح القدس بودن جبرائيل بـه خـاطر نـزول            ) 101 ،   11حائري طهراني ،    ( » و الحكمه   

روح « : همچنـين تفـسير الكاشـف مـي گويـد           .  كننـده نفـوس اسـت        قرآني است كه پـاك    

القدس هو جبرائيل و سمي بذلك لانه نزله بالقدس و هـو القـرآن مـن عنـد االله علـي محمـد             

به عبارت ديگـر    . بنابر اين توصيف قرآن به مقدس صحيح است          ) 552 ،   4مغنيه ،   ( » ) ص(

آمده )  ، طه  12( ين مقدس كه در آيه      سرزم» وادي المقدس   « مفسرين در بيان علت تقدس      

لانه قدسـت   : انه سئل عن الوادي المقدس فقال       ) ص(فقد روي عن النبي     « : است مي گويند  

حسيني شـيرازي ،    ( » . فيه الارواح و اصطفيت فيه الملائكه و كلم االله عزوجل موسي تكليما             

برش مقـدس مـي شـود چـه         در نتيجه وقتي مكان بواسطه سخن گفتن خدا با پيام          ) . 90 ،   16

بر همين اساس حتي كلام غير قرآنـي خـدا          . طور ممكن است خود كلام خدا مقدس نباشد         
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همچنـين بـه    . نيز قدسي است ، چنان كه در ميان اخبـار و روايـات ، حـديث قدسـي داريـم                     

كه بـر ايـن   . لحاظ محتوا ، ساختار و اهداف نيز كلام خداوند بيان گر قداست و پاكي است      

چـون  . هم مقدس است  ) عليهم السلام   ( و نيز ساير معصومين     ) ص( كلام رسول خدا     قاعده

البته نياز به بررسـي مـستقل در خـصوص    . از هر قبيح ، زشتي ، گمراهي و فسادي منزه است   

.ويژگي هاي كلام پاك و مقدس در جاي خود احساس مي شود 

ارك چند احتمال ذكر كـرده       حسيني شاه عبد العظيمي در بيان وجه تسميه قرآن به مب          

: است 

قرآن ممدوح و قرائت آن خير و عمل به آن خير و هر كه به آن تمـسك نمايـد                    . اول  

مبارك است يعني شايسته تعظيم و تكريم دائمي اسـت          . دوم  .  به فوز و رستگاري مي رسد       

قرآن مبارك است ، زيـرا حـاوي خيـر و متـضمن علـم اولـين و آخـرين و مغفـرت                      . سوم  . 

بركت به معناي زيادتي يعني قرآن زيادتي بيـان   . چهارم . گناهان و مبين حلال و حرام است  

 ) 329 ، 3حسيني ، . ( است بر آنچه در كتب مقدسه آمده است 

مكان مقدس . 3. 4

انـي انـا ربـك    « : آيه اول . قرآن كريم در سه آيه سخن از سرزمين مقدس گفته است        

همانا من پروردگار توام پـس  : ترجمه  ) 12طه ، ( » لمقدس طوي فاخلع نعليك انك بالواد ا 

اذنـاداه  « : آيـه دوم    . برون كن كفش خود را كه تو بر وادي پاكيزه طوي قـدم گـذارده اي                 

هنگـامي كـه او را پروردگـارش در         : ترجمـه    ) 16نازعـات ،    ( » ربه بـالواد المقـدس طـوي        

ض المقدسـه   يا قوم ادخلـوا الار    « : مي فرمايد   و در آيه سوم     . سرزمين پاكيزه طوي ندا كرد      

اي قوم به سرزمين مقدسي كه خـدا بـراي شـما            : ترجمه   ) 21مائده ،   ( »  التي كتب االله لكم     

.مقدر نموده وارد شويد 

 بدون شك ظاهر آيات گوياي آن است كه خداوند سرزميني را به مقـدس توصـيف                 

س يعني چه ؟ و اين قداست از كجاست         نموده است ، لكن بحث اينجاست كه سرزمين مقد        

؟ و اين سرزمين در كجاست ؟ و مقصود از بيرون آوردن كفش در اين وادي چيـست ؟ در                    

: تفاسير مطالبي آمده است كه به اختصار بيان مي كنيم 
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مقدس يعني پاك و پابرهنه شدن ، نشان از تواضـع اسـت ، بـه        : مجمع البيان مي گويد     

بنـابر ايـن فرمـايش       ) 13 ،   16طبرسي ،   . ( هنه طواف مي كردند     همين جهت گذشتگان پابر   

.  در تعامل با مكان مقدس ادب حكم مي كند پا برهنه شويم و تواضع نماييم 

قداست اين سرزمين براي اين است كه خداوند با موسـي  : در تفسير عاملي آمده است  

و كمال در آن بـه سـوي        در آن تكلم مي كند و نور پروردگار در آن تجلي و صوت جلال               

. آسمان تنين افكن بوده ، و محـل قـرب و مـوطن حـضور و مناجـات موسـي بـا خـدا بـوده                

بنابراين خداوند مي فرمايد اي موسي تو در اين سرزمين مقدس كـه در حـضور منـي ، ادب              

. كن كفش هايت را از پا بيرون بياور زيرا اين نوع عمل ، خود نشان خضوع و خشوع اسـت    

ن قداست اماكن از اين جهـت اسـت كـه يـك واقعـه شـريفي در آنجـا رخ داده و يـا                        بنابراي

عبادت مقدس و مهمي در آنجا تشريع و تصويب شده است و الا بين اجراء مكانهـا و زمـان                    

 ) 289 ، 279عاملي ، . ( ها فرقي وجود ندارد 

رين مقـدس  آورده اسـت ، مفـس      ) 21مائـده ،    ( در بيان ديگر علامه طباطبايي ذيل آيه        

بودن آن سرزمين را به خاطر سـكونت انبيـاء و مـومنين در آن و نيـز مطهـر بـودن از شـرك               

. ( دانسته اند اگر چه در قرآن آيه اي نيامده علت مقدس بـودن آن سـرزمين را بيـان نمايـد                      

 ) 468 ، 5طباطبايي ، 

ن مـذكور  بنابر اين چنان كه علامه مي فرمايد قرآن در صدد بيان علت قداست سـرزمي       

لكن چنان كه ذكر شـد مفـسرين بـا ذكـر        . نيست بلكه تنها به توصيف آن اكتفا نموده است          

روايات علت قداست سرزمين مذكور را به خاطر وقوع رخداد و حادثـه اي مهـم در آن ، و                    

يا عمل مهمي كه در آن تشريع شده ، و يا وجود پيامبران و اولياء الهـي در آن ، و يـا پـاكي                       

و در نهايت بازگـشت قداسـت امـاكن نيـز در            .  شرك و معصيت خدا دانسته اند        سرزمين از 

. ارتباط با خداوند است 

در اين است كه سرزمين مقدس كجاسـت ؟ بـين مفـسرين گفتگـو بـسيار                 . بحث دوم   

. است 

بعضي آن سرزمين را بيت المقدس ، و بعضي شـام ، و بعـضي    :  تفسير نمونه مي گويد     
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اما بعيد نيست كه منظور تمـام شـامات باشـد ،            . ن يا طور سينا دانسته اند       ديگر اردن و فلسطي   

زيرا اين منطقه به گواه تاريخ ، مهد پيـامبران الهـي و ظهـور اديـان بـزرگ بـوده و در طـول                       

تاريخ مدت ها مركز توحيد و خداپرستي و نـشر تعليمـات انبيـاء بـوده بـه همـين جهـت نـام            

 اگر چه گاهي به خصوص منطقه بيت المقـدس اطـلاق   مقدس بر آن سرزمين انتخاب شده ،  

و )335 ، 4تفسير اطيب البيـان ،      ( شبيه اين مطلب در      ) 337 ،   4مكارم شيرازي ،    . ( مي شود   

. نيز آمده است  ) 48 ، 3احسن الحديث ، ( 

در تفـسير عـاملي     . اسـت    ) 12طه ،   ( در آيه   » طوي  « در خصوص معناي    . بحث سوم   

و بـه معنـاي پـاي برهنـه قـدم      . بـه معنـاي پيمـودن و طـي كـردن راه      » طـوي  « : آمده اسـت   

ممكـن اسـت    » طوي  « : و نيز گفته اند      ) 98 ،   6عاملي ،   ( و يا نام مكان بوده است       . گذاردن

نام سرزمين مقدس باشد كه در شام حد فاصل مدين و مـصر قـرار داشـت و نخـستين جرقـه             

 ) 89 ، 26مكارم شيرازي ، ( . وحي در آن بيابان بر موسي وارد شد 

در آيات علاوه بر اينكـه بعـضي از امـاكن و سـرزمين هـا مقـدس معرفـي شـده انـد ،                          

انبيـاء ،  ) ( ع(چنان كه در خصوص سرزمين لـوط     . همچنين توصيف به مبارك هم شده اند        

ه ك ـ. آمده است  ) 137 و اعراف ،  1اسراء ،   ( و بيت المقدس    ) 96ال عمران ،    (و كعبه    ) 71

حاصل كـلام در ايـن قـسمت       . مفسرين مبارك را به بركت مادي و معنوي تفسير نموده اند            

نيز اين شد كه قرآن با صراحت ، مكان را به مقدس توصيف كرده اما علت قداست را ذكـر   

نكرده است در عين حال به نظر مي رسد قداست براي سرزمين عارضي است نه ذاتي يعنـي                   

وادي مقـدس شـده   ) ع(ده باشد ، چنان كه مكـان بعثـت موسـي           به علتي مي تواند مقدس ش     

است بنابر اين مكان بعثت پيامبران تحت اين قائده مقدس است و يا مكان زنـدگي و مـدفن                   

اسم للوادي الذي   ) طوي(« : چنانكه در تفسير تقريب القرآن آمده است        . آنان مقدس است    

 )   33 ، 30 شيرازي ، حسيني(» كلم االله فيه موسي و اوحي اليه بالنبوه 

زمان مقدس . 3. 5

و از انـسان تكـريم و تعظـيم آن    . قداست الهي در بعضي از زمـان هـا نيـز تجلـي يافتـه       

.خواسته شده است
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از جمله زمان هاي مقدس و مباركي كه قـرآن از آن بـه عظمـت يـاد كـرد و آن را از                       

انا انزلناه في ليله « : ي مي فرمايد  هزار ماه برتر دانسته است شب قدر است ، چنان كه در آيات            

و يـا در سـوره قـدر مـي     . همانا قرآن را در شبي مبارك نازل كرديم  ) 3دخان ،  ( »  مباركه  

» . ليله القدر خير من الـف شـهر   . و ما ادريك ما ليله القدر .انا انزلناه في ليله القدر « : فرمايد  

و شما چه مي دانيد كـه شـب قـدر           . زل كرديم   همانا ، قرآن را در شب قدر نا        ) 3-1قدر ،   ( 

.چيست ؟ شب قدر از هزار ماه برتر است 

مـراد از ليلـه مباركـه اي كـه قـرآن در آن نـازل شـده        « :  در تفسير الميزان آمده است  

و منظور ازمبـارك بـودن آن شـب    . است شب قدر است زيرا  از آيه چنين استفاده مي شود       

 را داشته چون بركت به معناي خيـر كثيـري اسـت و قـرآن           اين است كه ظرفيت خير كثيري     

خير كثيري است كه در آن شب نازل گشت و رحمت واسعه اي كه دامنه اش همه خلـق را                    

از ظاهر لفظ آيه چنين استفاده مي شود كه شب مزبور يكي از شب هايي است كـه               . گرفت  

، 18علامه طباطبائي ،    . ( دارد  ار  در روي زمين دور مي زند و اين امر همواره استمرار و تكر            

196. ( 

 بنابراين همانطوركه در خصوص مكان هاي مقدس گفته شده ، علت خير و بركـت و              

مي رسد به خاطر حادثه مهمي است كه در آن زمان رخ داده و يا       زمان ها نيز به نظر    قداست

ذيل تفـسير   عمل مهمي است كه براي آن زمان تشريع شده است چنانكه حائري طهراني در               

و انما و صف سبحانه هذه الليله بالمباركه لان فيها يقسم نعمـه          « : مي گويد    ) 3. دخان  ( آيه  

حـائري طهرانـي ،     . ( علي عباده من السنه الي السنه فيدوم بركاتها و البركه نماء الخيرو ثبوته              

10 ، 75 ( 

 كـه در تفاسـير   چنـان . در هر صورت قداست زمان نيز از ناحيه قداست خداوند اسـت       

آمده شب قدر از جهات گوناگون مهم است از جمله ، نزول قرآن كـريم در ايـن شـب ، و                       

نيز شب تقدير امور است ، شب سرنوشت و تعيين مقدرات يك سـال و يـا بيـشتر اسـت كـه        

البته ضرورت بررسي ويژگـي هـاي زمـان و    . تماما فيوضات خداوند بر بندگانش   مي باشد     

كه در حوصـله ايـن   .  ، بصورت مستقل در جاي خود احساس مي شود مكان مقدس و پاك 
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. گفتار نيست 

درخت مقدس . 3. 6

 )35نور ، ( » ... من شجره مباركه زيتونه « 

.در تعيين مصداق درخت مبارك و مقدس ميان مفسرين اختلاف شده است

سـت و علـت     درخت زيتون ا  » شجره مباركه   « مقصود از   :  در مجمع البيان آمده است      

مبارك بودن آن ، منافع بسيار اين درخت است كه از روغن آن براي روشن كردن چـراغ و          

خوردن و دباغي استفاده مي شود و از چوبش براي سـوخت و از خاكـستر آن بـراي شـستن             

و بعضي گفته اند مبارك بودن آن بدين جهت اسـت كـه ، اولـين                . ابريشم استفاده مي شود     

ز طوفان نوح روئيده و محل روئيدن آن جايگـاه انبيـاء بـوده و نيـز بـه           درختي است كه بعد ا    

طبرسـي  . ( آن را مبارك ساخته انـد    ) ع(خاطر اين كه هفتاد پيامبر از جمله حضرت ابراهيم          

 ،17 ، 141. ( 

 چنان كه مشخص است اين عده از مفسرين بـر اسـاس ظـاهر آيـه مـصداق را معرفـي                     

شـجره  : لكـن عـده اي ديگـر گفتـه انـد            .  آن پرداختـه انـد       كرده اند و به بيان علت قداست      

مباركه ابراهيم است و يا گفته اند نبوت اسـت و برخـي تقـوي و رضـوان را شـجره مباركـه                       

درختي است كه اصلش نبوت ، تنـه اش امامـت و   ) ص(دانسته اند و گفته اند ، عترت پيامبر        

و بعـضي آنـرا   .  و ميكائيـل انـد   شاخه هايش تنزيل و برگهايش تاويل و خادمـانش جبرائيـل       

 )141 ،17طبرسي ، .( درخت وحي دانسته اند 

در نهايت مصداق شجره مقدس ، هر كدام كه باشد ، چنان كه گفتـيم منـشاء قداسـت               

يعني اگر به نوعي از انواع ميان خداوند و درختـي ارتبـاط هدفمنـدي               . آن شجره خدا است     

ثانياً در قداست اين درخـت بـراي انـسان          . خداست  اولاً اين درخت قداستش از      . ايجاد شده 

از اين رو   . تربيت قدسي لحاظ شده است و نفعي براي انسان دراين ارتباط لحاظ شده است               

علاوه بر اين گاهي كوهي مثل ، جبل النـور          .  نبايد آن درخت را مستقل از خدا فرض نمود          

ل حجر الاسود و يا آبي مثل زمـزم ،  و جبل الرحمه ، ثور ، طور ، صفا و مروه و نيز سنگي مث  

و نيـز عملـي مثـل نمـاز ،     . و يا پيراهني مثل پيراهن يوسف و يا پيامبر اسلام قداست مي يابد          
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55/ هاي قدسي باري تعالي در قرآن كريمجلوه

حج ، جهاد ، و يا سفري مثل هجرت در راه خدا ، و يا مرگي مثل شهادت قداست پيدا مـي                       

 تربيـت روح قدسـي   و علت آن رابطه مستقيم يا غير مستقيم با خداست كـه بـه هـدف               . كند  

. انسان و سوق دادن او به ذات اقدس الهي و رشد و تعالي جنبه قدسي در انسان است 

:نتيجه گيري
هـر مقدسـي شـعاعي از صـفت قدسـي      .  قداست مطلق ، ذات اقدس الهـي اسـت        منشاء

. ملائك صفتي از قدوسيت الهي هستند كه بـا ويژگـي قدسـي آفريـده شـده انـد       . خداست  

ز قداست خداوندي در انسان متجلي گشته كه با جنبه بالقوه قدسي آفريده شده         جلوه ديگر ا  

همـانطور كـه   . است و اسباب لازم در اختيارش قرار گرفته تا خود قداست را تحصيل نمايد          

انبياء ، ائمه ، اولياء ، اوصياء ، علماي رباني ، مجاهدين راه خدا و شـهداء ، موفـق بـه تربيـت                    

كـلام  . ، در اين ميان هر كسي مقرب تر شد ، قداست بيشتري يافت          روح قدسي خود شدند     

االله نيز جلوه ديگري از قدوسيت را به نمايش گذاشته و زمينه قدسي شدن را براي انـسان بـه                    

و نيز در مرتبه پايين تر ، اعمال و اشـياي نيـز بـه عنـوان اسـباب تربيـت                     . ارمغان آورده است    

 قداست برخوردار شده اند ، تا انـسان را در ايـن راه دشـوار     قدسي انسان در ارتباط با خدا از      

.ياري نمايند
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